
اما ادعای نظری پوپولیسم این است که این سمپاتی اجتماعی را بین کل مردم 
و قدرت رسمی برقرار می‌‏‏کند. 

پوپولیسم در مقام ادعا دنبال چنین چیزی است  نقد پوپولیسم
ی دموکراتیک  ولــی در نهایت ذیــل ســیــاســت‌ورز
مدرن و »سیاست تجزیۀ مردم« قرار می‌گیرد. سیاست مبتنی بر دموکراسی مدرن دو 
« است. پوپولیسم گونه‌ای از  کمیت‌انگار « و » مؤلفۀ اصلی دارد: »منفعت‌محور
گــر در  ن اســـت. مبنایش ایــن اســت کــه ا ی‌هــای ذیــل دمــوکــراســی مـــدر ایــدئــولــوژ
یت بــه دســت مــی‌آیــد و  کثر یق ا جست‌وجوی حقیقتی هستیم، حقیقت از طر
معرفت‌شناسی کمیت‌انگار دارد. همچنان سیاست را با منفعت تعریف می‌کند. 
یم و سیاست با منفعت تعریف نمی‌شود.  اما در اندیشۀ دینی به این نگاه باور ندار
گر چه به دنبال این هستیم که نیازهای مادی انسان‌ها را تأمین کنیم ولی سیاست  ا
قرار نیست خود را به منفعت منحصر کند. بین این که سیاست نیازهای مادی 
انسان‌ها را تأمین کند با این که سیاست فقط نیازهای مادی انسان‌ها را تأمین کند 
کید کرد که روح  و به اقتصاد مقید شود، تفاوت وجود دارد. در هر صورت باید تأ
ی مدرن، »غیردینی« است؛ هرچند که سازماندهی  پوپولیسم به‌مثابۀ یک ایدئولوژ
پوپولیست‌ها با سازماندهی مد نظر لیبرالیست‌ها و سوسیالیست‌ها تا حدودی 

تفاوت دارد.

دولــت سیزدهم خــود را به‌مثابۀ »دولـــت مردمی«  دولت سیزدهم به‌مثابۀ 
یک، جوهر دولت دولت مردمی یف کرده است. از نظر تئور تعر

ــت: یــکــی کــنــار زدن  مــردمــی دو امـــر مفهومی اسـ
»مرزبندی دولت- ملت« است که از دورۀ تجددمآبی )شبه‌مدرنیته( در ایران به‌صورت 
یت دادن به »کلیتی به‌نام مردم« است که این  جدی مطرح شده است و دوم، محور
مفهوم عمدتاً در فضای انقلاب اسلامی عینیت پیدا کرده است. این دو اتفاق ذیل 
پارادایم »امت-امامت« معنا پیدا می‌کنند و ذیل پارادایم سیاست مدرن نمی‌توانند 
محقق شوند. جوهر شعار »دولت مردمی« آیت‌الله رئیسی همین مسئله است. نوعی 
»مردم«. نوعی تفسیر تازه از دوگانۀ  تفسیر تازه از امر اجتماعی و امر سیاسی حول محور
یست سال  ن ساخته بود و به‌خصوص در دو دولت-ملت که اندیشۀ سیاسی مدر

اخیر در ایران به‌طور دائم با آن به‌عنوان یک مسئله مواجه بوده‌ایم.
« در آذرماه سال 1357 به ایران سفر کرد و می‌گوید من مفهوم ارادۀ عمومی  »میشل فوکو
« را در خیابان‌های تهران دیدم. »ارادۀ عمومی« یک مفهوم کلان است  ک روسو »ژان ژا
که بالاتر از ارادۀ فردی و جمعی قرار می‌گیرد و گاه ممکن است حتی ارادۀ جمعی، 
مخالف ارادۀ عمومی باشد. مفهوم ارادۀ عمومی کمی متافیزیکی‌ است. جمع اراده‌ها 
یا ارادۀ جمعی نیست و با مصالح گره خورده است. فوکو می‌گوید من چیزی را دیدم 
که در واقع، ورای ارادۀ جمعی است. یک »پیکرۀ واحد« شدن است. این اتفاق در 
یخ ایران اولین بار با انقلاب اسلامی رخ داده است. و به نظر من این ظرفیت تئوری  تار

آن »تعلق 
 » محبت‌‏‏آمیز
اساس مدینۀ 

دینی است و در 
چنین فضایی، 
مردم می‌توانند 

به‌عنوان یک 
کلیت محقق 

شوند. البته 
چنین چیزی الآن 

برای ما یک امر 
محقق نیست 

و یک الگوی 
آرمانی است. این، 

نمونۀ آرمانی ما از 
سیاست‌ورزی 

و جامعه‌پردازی 
است که در 

مقابل نمونه‌های 
آرمانی مدرن 

چپ و راست 
قرار می‌گیرد: در 

مقابل »پیکار 
طبقاتی چپ‌ها« 

و »جامعۀ مدنی 
راست‌ها«. 
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